
 واپسين ويراني

 »عضو انجمن پريشانعضو انجمن پريشانعضو انجمن پريشانعضو انجمن پريشان«ندا جمشيدزادهندا جمشيدزادهندا جمشيدزادهندا جمشيدزاده ����

 وقتي كبوترهاي شعرم رو به سويت كرد

 هر بيت با دنياي تازه روبرويت كرد

 من دختري از نسل پرهاي اساطيري

 سوزاند خود را و دوباره آرزويت كرد

 سهمش از تو دنيايي مجازي نيست: تا گفت

 ها زير و رويت كرداش در آينهدلتنگي

 هر شب كنار باغ احساسات رسوايش

 از تو نوشت و شعرها را آبرويت كرد

 اي از پيكرش بي تو ترك برداشتهر تكه

 :در واپسين ويراني خود بازگويت كرد
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 مردآوازهاي خسته رو در روي غم مي

 بردام را سوي تو ميشوري تمام هستي

 پيچيد در كارمحسي شبيه عشق مي

 هاي گيج افكارمشدم در خوابگم مي

 رقصيدعصيان به روي زندگي با ناز مي

 ديدام تنها تو را ميچشمان نيمه خفته

 طوفان وزيد و روح در پيكار دل گم شد

 در جنگ رو در رو لبم غرق تبسم شد

 دنيا وزيد و دستم از رؤيات خالي شد

 ...حتي هواي شعرهايم هم سؤالي شد

 زدتا بهت تنهايي كنار دل قلم مي

 زديادت دوباره نقش دلتنگي رقم مي

 رفتاما سكانس بعد مردي دورتر مي

 ...رفتام با چشم تر ميعاشق شدن از قصه
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 رفتي پريشان شدلبخند از جايي كه مي

 از آخرين شعري كه در آن جستجويت كرد

 شكستم ساده اما دلشكستم، ميمن مي

    هاي لعنتي را آبرويت كرداين خرده

 6صفحه  �               1355شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92مرداد      16شنبه     چهار هنري -ادبي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    مسافر

 زادهمرضيه قرباني  ����

ي باراني باشم   ي باراني باشم   ي باراني باشم   ي باراني باشم   اي از يك قصهاي از يك قصهاي از يك قصهاي از يك قصهخواستم تنها، خاطرهخواستم تنها، خاطرهخواستم تنها، خاطرهخواستم تنها، خاطرهمن نميمن نميمن نميمن نمي

    ............هايم نشاندي و رفتيهايم نشاندي و رفتيهايم نشاندي و رفتيهايم نشاندي و رفتياما تو مرا در انزواي نخواستناما تو مرا در انزواي نخواستناما تو مرا در انزواي نخواستناما تو مرا در انزواي نخواستن

ام اما ام اما ام اما ام اما هايم را به دست باد سپردههايم را به دست باد سپردههايم را به دست باد سپردههايم را به دست باد سپردهخيلي وقت است، قاصدكخيلي وقت است، قاصدكخيلي وقت است، قاصدكخيلي وقت است، قاصدك

اي، يا خودشان از اي، يا خودشان از اي، يا خودشان از اي، يا خودشان از يا تو زمين گيرشان كردهيا تو زمين گيرشان كردهيا تو زمين گيرشان كردهيا تو زمين گيرشان كرده. . . . انداندانداندهنوز برنگشتههنوز برنگشتههنوز برنگشتههنوز برنگشته

    ............اند و يا شايد هماند و يا شايد هماند و يا شايد هماند و يا شايد همبرگشتن شرمندهبرگشتن شرمندهبرگشتن شرمندهبرگشتن شرمنده

 . . . . از اول هم آمدي كه بروياز اول هم آمدي كه بروياز اول هم آمدي كه بروياز اول هم آمدي كه بروي! ! ! ! آريآريآريآري

 خوابي خوش
 دكتر لطفعلي كريمي ����

 در خواب خوشي بودم

 دور از دو جهان بودم

 .آزاد و رها بودم

 .جاي دگري بودم

 

 جايي خوش و خرم بود

 چه صفايي داشت! به! به

 هر صخره طنيني خاص

 .هر سبزه ندايي داشت

 

 جايي به از اينجا بود

 انگار بيابان بود

 درها به عدم وا بود

 ي دور از چشمهر ذره

 .نزديك و نمايان بود

 

 نه آتش و چاهي بود

 نه بند و نه دامي بود

 ي تاريكيپايانه

 .وادي رهايي بود

 

 پهنه همه روشن بود

 سرما به گريبان بود

 دستان گناه آلود

 .بگشوده و لرزان بود

 

 چشمان همه بي سو بود

 گلها همه خوشبو بود

 راز تپش هر دل

 .بود»او«شرم از خود و از 

 

 ماندنه كس به كسي مي

 نه مثل كسي او بود

 نوراني و نورافشان

 روشنگر جسم و جان

 تاخت به تاريكيمي

 ريختآوار فرو مي

 .پاك از شك و جادو بود

 

 در خواب خوشي بودم

 ناگاه درون خواب

 هشياري من گل داد

 عطري به فضا پيچيد

 پرده به كناري رفت

 نوري به درون آمد؛

 آن پرده در نامي

 آهسته برون آمد

 پوشيد هر آنچه ديد

 .بخشيد هر آنچه بود

 

 پاياب شگرف خواب

 ي غم خشكيداز چشمه

 مه رخ به سپيده سود

 عطر گل و موج نور

 در باد به هم پيچيد

 خورشيد جهان آرا

 تر و بيناتررخشان

 .روز نوي آغازيد

 »عضو انجمن پريشان«مرواريد كوچك     ����

 گريبان خواب مرا گرفته و

 برد با خويشمي

 اين بيداري عشق تو

 ام راخواب بوتيماري

 اتبا بيداري گنجشكي

 .ايويران كرده

 دهقان فداكار
 »عضو انجمن پريشان«زهرا جهانبخشي  ����

تمامي لباسهاي مغازه را زير و رو كرده و از نـظـر       

 .دانست كدام را بخردگذرانده بود، نمي

آمد، پوفـي كشـيـد و        مرد فروشنده كلافه به نظر مي

 .سمت مرد جوان رفت

 خواهيد؟توانم در خريد لباس كمكتان كنم، چه جنسي ميببخشيد، مي -

 .جنسش مهم نيست، فقط خوب آتش بگيرد: مرد لبخندي زد و گفت

    هاي كودكيهاي كودكيهاي كودكيهاي كودكيترسترسترسترس
 پروين باقري ����

گـيـرد،   خوابد، وجودش را تـرس مـي    شبها آرام مي

 .بيندكابوس مي

شود، دوست دارد حرف بـزنـد،     با گريه بيدار مي 

بگويد چه چيزي او را آشفته كرده است، اما افسوس 

 .زبانش را توان گفتن نيست

رود، هر گـام را بـا       راه مي.  گيرنددستهايش را مي

 .دارددلهره برمي

ترسد، از افتادن، از اينكه دستش را رها كنند، امـا  مي

 .گذردي اينها ميهمه

هايـمـان   شود، ما همه كودكياو نيز روزي بزرگ مي

 .اينگونه بوده است

    بن بستبن بستبن بستبن بست
    هدي جوكار    ����

 هاي رفته نيستام اين خستگي از راهخسته

 از عبور لنگ ساعت روي نبض هفته نيست

 امهاي خود، جا ماندهتوي دست ساكن شك

 امشود بر روي يك پا ماندهچند وقتي مي

 كنماز بر مي»بن بست«شود، چند وقتي مي

 كنمبا تن قفل در و ديوارها سر مي

 دهندهاي غم عذابم ميها در كوچهسايه

 دهندها جوابم ميبا زبان سخت لكنت

 ام چيزي شبيه يك جنون آني استقصه

 ام طوفاني استحال چشمان به ظاهر خفته

 دهدآسمانم بوي باران مي... شب رسيده

 ...دهدآخرين دست اميدم در افق جان مي

 در افق تا ياد دارم جاي چشمان تو بود... 

 عشق بود و نور بود و طرح پيمان تو بود
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 ...ام زخمت هميشه كاري استاي كه باور كرده

 .در افق خون جاري است.. هايم جان ندارددست


